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  : حكومت شورائي 
طبقه كارگر در 
عرصه توليد يا 
  كشورداري

 
 سيروان هدايت وزيري

  
داري و چگونگي اعمال هژموني       مسئله حكومت 

باشـد    طبقه كارگر يكي از مسائل با اهميت مـي        
كه جنبش چپ بطور واقعي و تدقيق شده بـدان          

هـاي سـنتي از       اما خيلي از چپ   . نپرداخته است 
 بعنوان شكلي از دولـت طبقـه        حكومت شورائي 

كارگر دفاع نموده و معتقدند كـه طبقـه كـارگر           
تواند ضمن اعمـال قـدرت        فقط از اين طريق مي    

سياســـي خـــود، سوسياليســـم در جامعـــه را 
در حقيقت به زعم آنـان، غيـر از         . مستقر سازد 

ــال   ــري، از كان ــكل ديگ ــر تش ــن راه، ه ــاي  اي ه
ن و تأكيد آنـان بـراي     . بورژوازي خواهد گذشت  

مسئله اسـت كـه، مجلـس مؤسسـان و يـا هـر              
مجلس ديگري كه از طريق انتخابات عمـومي و         
ــردِ    ــرخلاف خ ــردد، ب ــكيل گ ــاني تش آراء همگ
. طبقاتي طبقه كارگر، بالاخص بورژوازي است     

از نظر آنان عموميـت بـودن تهـي از محتـواي            
  .طبقاتي پرولتارياست

ها و دكترين اين دسته از چـپ          بيني  جدا از پيش  
ــانيزمدر ن ــي مك ــت و اراده ف ــاي عمومي ــاي  ه ه

همگاني در تشكيل يك ارگان قـدرت حكـومتي،         
ــبِ   ــرد حكومــت شــورائي در قال پروســه عملك

اش،  بـه لحـاظ تـاريخي شـناخته شـده              طبقاتي
اگر هم به تاريخ رجـوع نشـود و بلحـاظ           . است

هـا الگـوبرداري      اي از دكتـرين كلاسـيك       برنامه
ملي آن همان توان گفت كه نتايج ع شود، باز مي

حكومـت شـورائي در     . باشـد   تكرار تـاريخ مـي    

ــا،    ــه، كوب ــام، نيكاراگوئ شــوروي ســابق، ويتن
كامبوج و خيلي ديگر كشورهايي كه  به نحوي          

اند، هركدام  به نوبه       سوسياليستي خوانده شده  
ــاعي و     ــاع اجتمـ ــأمين دفـ ــدم تـ ــود در عـ خـ

در . اي محـك تـاريخي دارنـد        دموكراسي تـوده  
بجــاي طبقــه كــارگر بــه ايــن كشــورها، حــزب 

.  انـد    و بنام كمونيسم به حكومت رسيده      ناگزير
ــت   ــات حكوم ســاختمان  سوسياليســم در تبع

هـاي    اش، تاريخاً بيشتر شاهد حكومت      شورائي
حزبي و توتاليتر بوده است تا حكومت خود          تك

بايد گفـت كـه بطـور اجتنـاب ناپـذير بـه             . طبقه
  .چنين مكانيزمي منتهي گشته است

كه شب و روز در خطه توليدند و در         كارگراني  
چارچوب اين يا آن كارگاه و كارخانـه بعنـوان          

تواننـد وقـت      جزئي از طبقه هويت دارنـد، نمـي       
ــب    ــورداري و در قال ــائل كش ــه مس ــود را ب خ

اگر چنانچـه   . حكومت شورائي مصروف نمايند   
اين مسئله به جنبه مثبت بـوده آن پاسـخ دهـد،     

دن در خطـه    گردد كـه، مان ـ     اين سؤال مطرح مي   
اگر تعريـف  . توليد يا رفتن به هدف كشورداري  

هـاي آثـار ماركسيسـم كلاسـيك          طبقه  در لايه   
اش   جستجو شود، يـك كـارگر، هويـت طبقـاتي         

هـاي توليـد و تحصـيل ارزش     صرفاً در عرصه  
خـارج از ايـن عرصـه،       . يابـد   اضافي معني مـي   

اين مسئله قابل طـرح     . جزئي از اين طبقه نيست    
اني كـه از درون طبقـه، و بـه          است كـه، كـارگر    

هدف اعمال قدرت سياسي از خطة توليد خارج        
ــي ــوراها    م ــت ش ــس حكوم ــه مجل ــد، و ب گردن

شوند، تا چه حـدودي بـه نفـع هـم       فرستاده مي 
نماينـد، تاريخـاً      اي خـود اعمـال نفـوذ مـي          طبقه

اما اين تجربه وجود دارد     . تجاربي وجود ندارد  
ــارگر    ــه ك ــاي طبق ــزاب كمونيســت بج ــه، اح ك

به اين  . اند  وظايف كشورداري را برعهده گرفته    
ها به اصطلاح منافعي جـز        اعتبار كه، كمونيست  

كنند، بخـود بـراي       منافع طبقه كارگر دنبال نمي    
در اينجـا،   . انـد   اي  مشروعيت داده     چنين وظيفه 

ها مدافع  ابهامات از اين نقطه نظر كه، كمونيست     
هـاي حقـوقي آن       گرايش انساني و مدافع جنبـه     

هـاي    باشـند، وجـود نـدارد، بهتـرين انسـان           يم
اما تا آنجائيكـه بـر اعمـال        . مثبت از اين قشرند   

قدرت سياسي صرف از طرف طبقه كارگر بـه         
گردد، بدون اينكـه     توسط خودِ طبقه، اصرار مي    

اي از ايــن جملــه صــورت گرفتــه باشــد،  واقعــه
تـا آنجائيكـه بـه      . باشـد   تاريخاً جاي ابهـام مـي     

گــردد، طبقــه  ربــوط مــيمســئله كشــورداري م
كارگر جز تمكين به ايـن يـا آن قشـر، گـروه و              

اگر مسئله تمكين در    . اي ديگر ندارد    حزب چاره 
ميان نباشد، طبقه كارگر براي حكومـت كـردن         
بعنوان  طبقه توليد كننـده جـز رهـائي خـود از             

هــا راه   كارخانــه و كارگــاه -----توليــد در 
ــدارد ــور كشــوردار . ديگــري ن ــد در ام ي و باي

اي شـدن در      در حقيقـت، حرفـه    . اي گردد   حرفه
امــور كشــورداري نيــز بمثابــه كنــده شــدن از 
سوخت و سازهاي توليـد، و گسسـت از طبقـه           

  .باشد مي) بخوان طبقه كارگر(
ــام و     ــكل ع ــرمايه در ش ــانروايي س ــر فرم اگ

 معيني بلحاظ اينكه گـردش  -------اش    جزئي
سرمايه سازماندهي شود، ندارد، طبقـه كـارگر        
براي فرمانروايي بايد در كليت خود از طبقه به         
معنيِ كارگري آن، بريده شود و مسير ديگـري         
را در پيش گيرد و معـذورات تـاريخي ديگـري           

البتـه، ايـن مسـئله قابـل درك نيـز           . تكرار نمايد 
رسـد،    هست كه، كارگري كه به فرمانروايي مي      

باشـد    اش بيشتر با كساني مي      احساس نزديكي 
امـا وقـوع    . اند  قطارش بوده   ش هم ا  كه درگذشته 

انــدازد كــه، ايــن  ايــن مســئله را از اعتبــار نمــي
كارگر ديگر جزئي از طبقه توليد كننده نيست و         

ــت   ــت و فرمانرواس ــر از آن اس ــت . بغي حكوم
 شــكلي از فرمــانروائي طبقــه  شــورائي بمثابــه

اي از مكـانيزم گشـت قشـري از           كارگر، نشـانه  
آن تعطيل توليد   طبقه در خطه توليد و بموازات       

اقـدامات طبقـه كـارگر در       . ارزش اضافي است  
تشكيل حكومـت بـه مفهـوم تشـكيل يـك قشـر             
ممتاز در حين توليد و در عين حال رانده شدن          

پرتاب شـدن ايـن     . باشد  آن به حاشيه توليد مي    
قشر به حاشيه توليد، و به هدف  كشور داري،          

از ايـن   . دهـد   استنتاجات معيني را بازتـاب مـي      
 كه، اين قشر ديگر جزئـي از طبقـه توليـد            جنبه

اي در مسـائل      كننده نيست، بلكه يك قشر حرفه     
 شورائي طبقه كـارگر،      كنگره. كشورداري است 

گيرنـده   كه به زعم چپ سنتي، بالاترين تصـميم      
ــت، از    ــورداري اس ــائل كش ــه در مس ــن طبق اي

و بطـور   . گـردد   مجموع اين اقشار تشـكيل مـي      
قـه كـارگر، اگـر      تر، حكومت شورائي طب     واضح

بخواهد در چارچوب  وسيعي وظايف رهبـري        
احتيـاج بـه سـه قـوه          جامعه را برعهـده گيـرد،       

معروف، يعني قوه مجريه، قوه قضـائيه و قـوه          
اي شـدن در ايـن        تخصص و حرفـه   . مقننه دارد 
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. راستا، جز كنـده شـدن از خطـه توليـد نيسـت            
اي در واقع امر، فرصت كافي براي         ارتش حرفه 

كارخانجـات را ندارنـد و بايـد شــكل    توليـد در  
وقتي كه ارتش پرولتاريـايي     . دائمي بخودگيرند 

اي و دائمي موجوديت يابد،       بخواهد بطور حرفه  
در نتيجـه   . بايد بـه حاشـيه توليـد رانـده شـود          

رانده شدن در عرصه توليد، بمعناي آن، يعنـي         
  .تشكيل يك نيرو خارج از طبقه توليد كننده

در هر صـورت، مكـانيزم حكومـت شـورائي و           
اعمال قدرت صرف طبقه كارگر، چندين مسئله       

اول اينكه، طبقـه    . مبهم را با خود به همراه دارد      
كارگر، به هدف كشورداري بايد از توليد كنـده         

اي از آن به حاشيه       شود و قسمت قابل ملاحظه    
دوم اينكه، طبقـه كـارگر در   . توليد پرتاب شوند  

. گيـرد، توليـد يـا كشـورداري         ر مي دوراهي قرا 
سوم اينكه، اگر پذيرش قدرت سياسـي توسـط         
طبقاتي از جانب ساير اقشـار و طبقـات ديگـر،           
مورد مشاجره قرار گيرد، به ايـن زعـم كـه، از            
ــدرت   ــه ســلك ق راه آراء همگــاني و عمــومي ب
نرسيده است، تمايل به سركوب بيشتر خواهـد        

 از ايـن    حزبـي،   چهارم اينكه، بـه نظـام تـك       . شد
جنبه كه، طبقه كارگر فقط يك حزب دارد و نـه           
بيشتر، مشروعيت بخشيده و توتاليزاسيون بر      

  .جامعه حاكم خواهد شد
  :نتيجه گيري 

اگر چپ سنتي بخواهد بعنوان يك نيروي جدي        
مطــرح و از جانــب مــردم كشــورمان پذيرفتــه  

شود، بايد از اصرار ورزيـدن روي بعضـي از           
ــز    ــيك پرهي ــام كلاس ــوده و دادهاحك ــاي  نم ه

ماركسيسم ارتدكسي در خصوصِ دولتٍ طبقه      
و نقــش انتزاعــي طبقــاتي كــارگران در اعمــال  
قدرت سياسي در خصوص يك جامعه مدرن و   
. تكامل يافته مورد تدقيق و بـازبيني قـرار دهـد         

بايد روي اين مسئله مكث نمايد كـه، نيروهـاي          
بازدارنده نيروهاي مولـده، آن نيرويـي نيسـت         

 يك مجموعه محوري تشكيل شده است،       كه در 
مسئله سرمايه به نحوي به سرنوشت ميليونها       

سـازماندهي  . انسان بسـتگي پيـدا كـرده اسـت        
هـا در     سرمايه، تا آنجائيكه به سرنوشت انسان     

تحصيل يك زندگي مرفه به گـردش افتـد، بايـد           
اي   به خواسـت مشـروع مـردم و احـزاب تـوده           

ايه نـه بـر    اشكال سازماندهي سرم  . تبديل شود 
بستر يك دولت طبقاتي، بلكه يك مسئله عمومي       

ــت  ــاتي اس ــق آراء  . و طبق ــه از طري ــي، ك دولت

عمومي و بنا به خواست و اراده مردم تشـكيل          
هـايي گـذر      نشود، طبعاً سـرمايه را از شـالوده       

دهــد كــه اساســاً بــويش بــه مشــام مــردم  مــي
حكومت شورايي به زعم چپ سنتي،      . رسد  نمي

ريـق آراء عمـومي و آزادانـه        نه حكـومتي از ط    
ــنش    ــول ت ــه محص ــردم، بلك ــاي شــرايط   م ه

اين حكومت  . باشد  اضطراري و غير معمول مي    
به اصطلاح در همان شـب سـرنگوني حكومـت          

گردد، بدون اينكـه      جمهوري اسلامي تشكيل مي   
احاد مردم از چگونگي تشكيل آن آگاهي داشته      

البته ايـن مسـئله جزئـي از مفروضـات          . باشند
  .استحقيقي 

چپ سنتي، بايد اين مسئله را در نظر گيرد كـه،       
توانند خـود     ها از هر آحادي كه باشند، مي        توده

سرنوشت خويش را تعيين نماينـد و بـا رأي و           
اراده خود دولتي را بخواهند كه با خواستشان        

تاريخاً به اثبـات رسـيده      . همگامي داشته باشد  
ــت   ــه حكوم ــت ك ــاتي،   اس ــراي طبق ــا از مج   ه

هاي عمومي مردم     اند اقداماً با خواسته     هنتوانست
دولتــي كــه بخواهــد از . خــود هماهنــگ ســازند

طريق آراء عمومي و به خواست و اراده مـردم         
و احزاب مورد دلخواه خود، عمل نمايـد، ديگـر          
. دولت طبقـه نيسـت، بلكـه دولـت عمـوم اسـت            

حكومت شورايي مورد نظر چـپ سـنتي همـان         
 غيرمعمـول   هـاي   دولت است كـه صـرفاً از راه       

 خيلـي از     ممكـن اسـت،   . تواند تشكيل گـردد     مي
هاي سنتي به اين نتيجه رسيده باشند كـه،           چپ

مردم از آگـاهي لازم در جهـت منـافع آنـي و             “
آتي خويش برخوردار نيسـتند، در اينجـا فقـط          

ــه   كمونيســت هــا هســتند كــه ايــن آگــاهي را ب
هاي مردم و از جمله طبقـه كـارگر انتقـال             توده
 در اين رابطه نوع دولت را مشـخص     دهند و   مي

ايـــن نـــوع دگرانديشـــي، نـــه تنهـــا  . ”ســـازند
از . نابخردانه، بلكه تكبرات جاهلانه نيـز هسـت       

ــوي      ــه الگ ــت ك ــه اس ــر جاهلان ــه نظ ــن نقط اي
ــا يــك دولــت مــدرن و   مشخصــي در رابطــه ب

ولي همواره از شكلي از     . دهند  فراگير ارائه نمي  
اه معيني نمايند كه جايگ حكومت الگوبرداري مي 

خيلي . در منطق بودن آن در تاريخ وجود ندارد
ــه      ــازده ماه ــت ي ــك حكوم ــت، ي ــه اس كودكان
ــرن    ــم در اواخــر ق ــاريس و آن ه درمحــدوة پ
هجدهم مورد الگو قرار گيرد، امـا بـه نفـي يـك      
دولت عمـومي و دلخـواه مـردم كـه طبيعتـاً از             

طريـــق آراء عمـــومي و همگـــاني موجوديـــت 
  .يابد، رسيد مي

ــد نير ــواه  تأكيــ ــي و آزاديخــ ــاي مترقــ وهــ
اي نـه     سوسياليست، بر حاكميت سياسي تـوده     

هــاي طبقــاتي، بلكــه از زاويــه  بــر مبنــاي پايــه
از اين زاويه كه ايـن  . باشد عمومي بودن آن مي  

دولت چه برنامه رفـاهي عمـومي بـراي عمـوم           
دهد و چـه نـوع سيسـتم معينـي            مردم ارائه مي  

در براي تكامل اجتماعي، اقتصادي و سياسـي        
دولتــي كــه نتوانــد . ســازد جامعــه مســتقر مــي

جامعه را به شيوه هدايت نمايد كه ايـن جامعـه           
به الگويي از جامعه بشـري تبـديل شـود، بايـد            

شك،  دولـت     بي. همين حالا نبودش را فرياد زد     
مورد نظر چپ سنتي زمينه سـاز ايـن فريادهـا           

زيرا كـه دولـت مـورد نظـر آنـان،           . خواهد بود 
كپي و    دولت مورد نظر آنان،   . دولت رفاه نيست  

لنـين  ” دولـت و انقـلاب    “كلاسه شده از جـزوة      
برآمـد عملـي چنـين دولتـي از لحـاظ           . باشد  مي

اين دولـت   . تاريخي روشن و كلاسه شده است     
اي و    تا آنجائيكه به مرزهاي دموكراسـي تـوده       

ــاراً ترمــز كــرد و   عمــومي رســيده اســت، اجب
ي را  ديوارة ضخيمي مابين خود و دنياي واقع ـ      

ايجاد نمود، از اين جنبه كـه مبـادا بـه رسـالت             
. اي وارد شـود     تاريخي حزب طبقه كارگر لطمه    

و نيــز بالاجبــار راه رشــد نعمــات اجتمــاعي و 
هاي عمومي جامعه را مسـدود سـاخت       سرمايه

كه به اصطلاح مبادا استثمار انسـان از انسـان          
در جامعه دوباره مسـتقر گـردد، در نتيجـه بـا            

ــين واهمــه اي، ايــن دولــت بــر تقســيم فقــر   چن
  .عمومي ترجيح داد

 تأكيد نيروهاي مترقي و آزاديخواه       در هرحال، 
اي،  بر مسئله دولت و اعمـال دموكراسـي تـوده    

نه برمبناي تخاصمات طبقاتي آن، بلكـه بيشـتر      
روي پذيرش اصول جامعه مـدني در چگـونگي    

 اقتصــادي آن -اي  پيشــبرد دموكراســي تــوده
  .باشد مي

تأكيـد روي چنـين دولتـي بـه معنـاي           همچنين  
المللي خواهد    تأكيد بر موازين جامعه مدرن بين     

ــت، نمــي . بــود تــوان از  بــا ايــن وصــف از دول
ــه   ــزات آســماني و ارادة قشــري از جامع معج

انتظـــار صـــرفاً از زوايـــاي . انتظـــار داشـــت
  .هاي تحول پذير جامعه عمومي است پتانسيل

  ادامه دارد
 

 


